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١٠٠  

  اماميه معاصر از منظر فقهاي حكم خمر فقهي تحليل
  *حمد تقي سجادي فرم

  ١٤٠٣/ ٠٤/ ٢٢تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٤/ ٠٣تاريخ دريافت: 

  چكيده

ز قديم مورد اختلاف ا مساله خمر و ساير مسكرات از جمله مباحث مهم و كليدي و

اساسا درباره خمر روايات و ادله به طور متناقض و در مقابل . ميان فقهاي معظم بوده است

هم وجود دارد مضاف بر اين مطلب اينكه مساله اختصاص به خمر داشته باشد يا نه نيز 

يد ابايد مورد گفتگو قرار بگيرد همچنين درباره استفاده و كاركردهاي مختلف خمر نيز ب

گفتگو صورت پذيرد چرا كه ممكن است استفاده و بهره برداريهايي همچون نوشيدن يا 

استفاده به عنوان دارو و درمان يا اينكه درباره خواندن نماز و يا لزوم شسشتو و مواردي 

از اين دست تحقق يابد فقهاي معظم معمولا ذيل انواع نجاسات به عنوان نجاست هشتم 

خويش از عنوان خمر بحث و گفتگو كرده اند كه ذيل آن به سراغ  يا نهم در كتب فقهي

بررسي ساير مسكرات و احكام مرتبط نيز رفته اند آنچه كه در اين مقاله به عنوان نقطه 

كليدي و ثقل بحث قرار به بررسي آن را داريم تتبع در روايات شريفه است كه با توجه 

  .ص مي گردديا طهارت داشتن خمر مشخبه آن تكليف نجاست 

  .فقهي، نوشيدن، اجماع، نجاست، خمر: كليدواژگان

   

                                              
 .)سسه تخصصي فقه و اصول امام حسن عسگري (عليه السلاممؤ ٤پژوه سطحدانش *
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  مقدمه

در اين مقاله . درباره بحث خمر مطالب و موارد مهمي قابل گفتگو و بررسي است

سعي بر اين داريم كه علاوه بر بررسي اقوال و احتمالات مطرح شده در خصوص حكم 

به طور ويژه بپردازيم  است،اله خمر سراغ روايات كه عمده ترين دليل موثر در حكم مس

درباره خمر مطالب و موارد متعددي قابل بررسي است همچون حكم نوشيدن خود خمر 

و بقيه مسكرات يا حكم نماز در لباسي كه خمر با آن برخورد داشته است و مواردي از 

اين قبيل لكن آنچه كه كليدي است اينست كه ميان فقهاي معظم از قديم درباره حكم 

ر اختلافات جدي وجود داشته است در خصوص مستندات و مدارك نيز با توجه به خم

ادله اربعه سراغ هريك از آنها خواهيم رفت تا با بررسي ادله تحليل كنيم كه دلايل و 

مستندات فقهايي كه معتقد به نجاست خمر هستند داراي قوت است يا فقهايي كه معتقد 

 لواقع نقطه ثقل تعيين تكيلف مساله وابسته به نوعبه طهارت داشتن خمر مي باشند في ا

نگاه و استظهار از روايات مي باشد قول مشهور فقها نجاست داشتن خمر است لكن 

 بزرگاني همچون مرحوم شيخ صدوق معتقد به طهارت هستند 

 : بررسي ادله نجاست خمرگفتار اول

  قرآن .١

الميسر و الانصاب و الازلام رجس من انما الخمر و ( مائده بيان مي دارد ٩٠آيه شريفه 

  )عمل الشيطان فاجتنبوه

استدلال بر آيه شريفه مبتني بر اينست كه رجس به معناي نجس باشدحال يا به صورت 

مطلقا چنين باشد يا اينكه حداقل در خصوص مقام بحث به جهت نقل اجماع حكايت 

 اي نجس مي باشد يا به جهت متناسب بودنشده در كتب فقها مبني بر اينكه رجس به معن

با مقام و جايگاه و خداوند متعال وجوب اجتناب و دوري نسبت به موارد مذكوره در آيه 

شريفه را متفرع و وابسته بر اين كرده است كه موارد رجس باشند و از عمل شيطان شمرده 

اط بدان الي در ارتبشوند و محققا وابستگي و تفريع بر مطلق رجس كه ميان آنچه كه اشك

و آنچه كه لزوم اجتناب از آن وجود دارد مناسب و منطقي نيست ممكن است بگوييم 

موارد سه گانه اي كه بعد از خمر قرار دارند از باب تنزيل مصداق براي خمر محسوب 
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مي شوند و از باب اينكه نجس نيستند لكن به منزله نجاست تلقي مي شوند چرا كه قرينه 

بر اين مطلب اقامه گرديده است و هيچ گونه قرينه اي نسبت به تنزيل و ادعا عقلي دال 

در خمر بودن اقامه نشده است پس حمل بر حقيقت خواهد شد كه نتيجتا موجب اثبات 

  .)١٧٣، ص٣ق: ج١٣٧٦، كتاب الطهاره، خميني(نجاست مي شود

  اجماع .٢

ين از لحاظ قديم و آنچه كه اظهر و مشهور است از لحاظ نقل و تحصيل و همچن 

حديث ميان اصحاب اماميه و غير از ايشان حكم به نجاست مي باشد و اساسا در خصوص 

، ٦ق: ج١٤٠٤جواهر الكلام، ، نجفي(حكم نجاست شهرتي نزديك به اجماع وجود دارد

  .)٨ص

ساسا ابه مخالف آن اعتنا و توجهي صورت نپذيرفته است و ب مختلفيبلكه در كت 

ر هيچ گونه استثنايي براي مخالفت با نجاست بيان نگرديده است به خصوص خمنسبت 

حكم در نزد همه مسلمانان همين است نه  برخي كتببلكه مطابق با ظاهر يا حتي صريح 

صرف مذهب اماميه همانندهمه اينها در كتاب سرائر بعد از بيان نفي خلاف در خصوص 

ي حكم به طهارت است حكم نجاست خمر از برخي اصحاب اماميه آنچه كه مقتض

حكايت گرديده است لكن بعد از آن بيان شده است كه حكم به طهارت با اجماع مسلمين 

مخالفت دارد چه برسد به طائفه و گروهي خاص لذا اساس مطلب آنست كه اجماع بر 

  ).٧٥، ص٢ق: ج١٤١٠، السرائر، ابن ادريس(تنجاست خمر محقق اس

ت فرد قائل به طهارت خمر به احاديث و رواياتي در كتاب ذكري شهيد اول نيز آمده اس

، نجفي(ندارند را  تمسك و استناد كرده است كه توان مقابله و تعارض با حكم قطعي

  .)١٠، ص٦ق: ج١٤٠٤جواهر الكلام، 

مطالب ديگري مثل وجود اجماع مستفيض در كلام اصحاب در خصوص فقاع بلكه  

ي گردد بلكه اساسا اين مطلب از هر مسكري نيز موجب تقويت حكم نجاست خمر م

بخش اخبار آحاد خارج شده و الزاما داخل در مطالب قطعي يا متواتر مي گردد همچنين 

مرحوم شيخ بهايي در كتاب حبل المتين بيان بسيار جالبي را در خصوص مساله دارند : 

 تمامي علماء خاصه و عامه در خصوص نجاست خمر اطباق و اجماع دارند مگر عده اي
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يخ (شكم از ايشان كه اساسا مخالفت آنها در هر دو فرقه غير قابل اعتنا تلقي مي گردد

  . )٤٥، ص١ق: ج١٣٩٠المتين،  بهايي، الحبل

به نظر مي رسد حكم نجاست خمر در خصوص هر مايع مسكري نيزقابل تحقق باشد 

ر مسك كل شراب: در كتاب غنيه آمده است  لذا در كتب مختلفي از فقهاي معظم داريم

و در شرح رساله شهيد ثاني نيز آمده . )٦٥، ص١ق: ج١٤١٧، غنيه النزوع، س (حلبينج

بلكه اساسا مرحوم . )٥٣، ص١ق: ج١٤٢١، رسايل، (عامليالفقاع نجس بالاجماع : است 

سيد مرتضي به اختلاف در مقام بحث يعني حكم نجاست هيچ گونه اعتنايي نكرده است 

دات واضحي بر تحريم نوشيدن تمامي مسكرات داريم لذا و معتقد است كه ادله و مستن

وجوبا و قطعا بايد حكم نجاست نيز برقرار باشد چراكه نجاست تابع و ملازم با حرمت 

با توجه به تمامي مطالب  .)١٢، ص٦ق: ج١٤٠٤جواهر الكلام، ، (نجفينوشيدن مي باشد

وشيدن بقيه گفته شده آنچه كه معلوم و مشخص است اينست كه حرمت شرب و ن

مسكرات در مذهب اماميه از جمله مطالب و امور مسلم بلكه ضروري تلقي مي گردد 

بدون اينكه بين ميزان و مقدار كم يا زياد آن يا طبخ شده يا نشده آن گرفته و اخذ شده از 

انگور يا غيرانگور فرق و تفاوتي گذاشته شود بلكه حتي از شافعي و احمد و مالك و 

سعيد و جمهور عامه موافقت در حكم مساله وجود دارد و صرفا از  ثوري و ليث بن

ابوحنيفه و برخي شاگردانش مطلبي خلاف فوق حكايت و نقل گرديده است ابوحنيفه در 

خصوص مسكرات حكم به اباحه داده است و فقط عصير عنبي و نقيع خرما و زبيب را 

و اباحه مطبوخ عصير علي  از آن استثناء كرده است همچنين ابوحنيفه حكم به حليت

الثلث و مطبوخ نقيع تمر و زبيب نيز به صورت مطلق داده است البته نكته مهم آنست كه 

ابوحنيفه در خصوص مطبوخ مي گويد : آن مقداري كه بعد از آن تحقق اسكار و مستي 

محقق مي شود استثناي از حكم حليت است و شيباني كه از شاگردان ابوحنيفه محسوب 

د نيز در خصوص مطبوخ عصير و تمر و زبيب اشتراط علي الثلث را مطرح كرده مي شو

  .)١٤، ص٦ق: ج١٤٠٤جواهر الكلام، ، نجفي(است 
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  روايات .٣

ي مختلف هايدستهطائفه و ، رين دليل در مساله تنجيس خمر استتروايات كه مهم

  :وجود دارد

متعددي هستند همانند  : رواياتي كه ظهور در نجاست دارند اينها رواياتاول دسته

رواياتي كه در آنها امر و دستور به شستن ملاقي با خمر شده است يا نهي از خواندن نماز 

  در لباسي كه با خمر ملاقات داشته است 

سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه «الف: موثقه عمار بن موسي 

بأس، و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا 

يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر 

قال: تغسله ثلاث مرات، و سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده 

  .)٣٢، ص٨ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عاملي»و يغسله ثلاث مرات

بخشها و فقرات مختلف روايت ظهور و بروز در تحقق نجاست دارند چرا كه وقتي 

از امام عليه السلام در خصوص امكان داشتن استفاده از ظرفي كه داخلش خمر بوده است 

به عنوان استفاده براي موارد ديگري همچون سركه سوال مي شود امام عليه السلام شرط 

ي كنند و همين بيان امام عليه السلام در بخشها و سوالات استفاده را شستن ظرف بيان م

مختلف پرسيده شده توسط راوي بيانگر آنست كه ظرف بواسطه خمر داراي نجاست 

است كه نيازمند به شستشو است و در بخش انتهايي روايت كه گويا صراحت در نجاست 

  ابت آب شده است به شسشتو سه باره و عدم كفايت اص )عليه السلام(دارد امر امام 

لا تصل في ثوب أصابه : «قال السلام عليه هٰ◌ عن أبي عبد اللّ« عمار ديگر ازموثقه : ب

خمر أو مسكر، و اغسله إن عرفت موضعه، فان لم تعرف موضعه فاغسله كله، فان صليت 

در روايت فوق امام عليه  .)٣٤، ص٨ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عاملي»فيه فأعد صلاتك

فرمايند نبايد در لباسي كه خمر يا مسكر ديگري بدان برخورد و اصابت داشته  السلام مي

است نماز خوانده شود و اساسا اگر علم به موضع و مكان برخورد وجود داشته باشد 

الزاما بايد شستشو همان محل انجام شود و در غير اينصورت بايد كل آن شسته شود و 

د در صورت خواندن نماز در چنين لباسي و متوجه امام عليه السلام در انتها مي فرماين
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همين بيان به روشني مشخص . شدن بعد از خواندن نماز الزاما بايد نماز اعاده و تكرار شود

  مي كند كه حكم نجاست خمر واضح و مبرهن است 

كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي في السوق، ففتح صاحب «قال:  و روايه ابي جميله: ج

عه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: الفقاع فقا

يا أبا محمد أ لا تصلي؟ قال: فقال لي: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل 

فقال: أخبرني هشام بن حكم أنه  ء ترويه؟هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: رأي رأيته أو شي

 : لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبكفقال الفقاع عن امالسل عليه هسأل أبا عبد اللّ

در اين روايت جرياني مبني  .)٥٣، ص٢ق: ج١٤١٣، من لا يحضره الفقيه، (صدوق»فاغسله

بر حضور در بازار بغداد نقل مي گردد و بعد از عبور در بازار برخوردي ميان لباس يونس 

ته است صورت مي پذيرد بعد از اين جريان با فقاعي كه در مغازه فروشنده آن وجود داش

و رسيدن وقت نماز يونس مي گويد براي خواندن نماز بايد پيراهنم را بشويم لذا بايد تا 

چرا كه در اين خصوص هشام بن حكم در روايتي از امام صادق ؛ رسيدن به خانه صبر كنم

ر كه فقاع همان خم عليه السلام نقل كرده است كه نوشيدن فقاع ممنوع است از اين باب

مجهول تلقي مي گردد و در صورت برخورد فقاع با لباس لزوما لباس بايد تطهير گردد 

باز هم به روشني حكم نجاست خمر و فقاع كه جزو مايعات مسكر است از روايت قابل 

  استفاده و استنباط است

لمرأة أن ل سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أ يصلح«قال: صحيحه علي بن جعفر : د 

، ٤ق: ج١٤٠٧، تهذيب الاحكام، (طوسي» تصلي و هو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه

  .)١٢٤ص

در اين روايت در خصوص امكان خواندن نماز براي خانمي كه پارچه كه برخورد با 

نبيذ داشته است و هنگام نماز بر سر اوست سوال پرسيده شده است و امام عليه السلام 

  موده اند كه چنين كاري درست نيست و بايد الزاما شستشو صورت پذيرددر پاسخ فر

  رروايات صريح يا شبيه به صريح در خصوص حكم نجاست خم: دوم دسته
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روايت ابي بصير در حديث ام خالد در خصوص درمان و تداوي بواسطه نبيذ : الف

، الكافي، يني(كل»يقولها ثلاثا: ما يبلّ الميل ينجس حبا من ماء، السلام عليه هقال أبو عبد اللّ«

  ).٧٥، ص٢ق: ج١٤٠٧

كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب «قال:  روايت حسنه يا صحيحه خيران خادمب: 

  يصيبه الخمر و لحم الخنزير

 انما هٰ◌ أ يصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فان اللّ 

تدرك ، مس(نوري» فيه، فوقع: لا تصل فيه فإنه رجس، و قال بعضهم: لا تصل شربها حرم

  .)٢٤٧، ص٧ق: ج١٤٠٨الوسايل، 

بواسطه نامه و نوشته اي در خصوص امكان داشتن  )عليه السلام(در اين روايت از امام  

يا نداشتن خواندن نماز در لباسي كه خمر و گوشت خوك با آن اصابت و برخورد داشته 

وجه اين پرسش هم مطابق با آنچه كه در روايت نقل  است سوال صورت مي پذيرد اساسا

شده است اختلاف ديدگاه ميان اصحاب و فقهاي معظم بوده است چرا كه برخي از ايشان 

معتقد بودن كه از آنجايي كه خداوند متعال نوشيدن خمر را حرام كرده است مشكلي در 

از فقهاي معظم مي خصوص خواندن نماز در چنين لباسي وجود ندارد لكن برخي ديگر 

فرمودند كه نبايد نماز در آن خوانده شود امام عليه السلام در نامه اي مكتوب پاسخ دادند 

كه به جهت اينكه خمر رجس و داراي نجاست است قطعا نبايد در چنين لباسي نماز 

  خوانده شود

 أني رحاض أنا و السلام عليه هٰ◌ سأل أبي أبا عبد اللّ«قال: صحيحه عبدالله بن سنان : ج 

 قبل لهفأغس عليّ  فيرده الخنزير لحم يأكل و الخمر يشرب أنه أعلم أنا و ثوبي الذمي أعير

: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنك السلام عليه هٰ◌ اللّ عبد أبو فقال فيه؟ أصلي أن

أعرته إياه و هو طاهر، و لم تستيقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه 

  .)٧٤، ص٩ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عامليسهنجّ

ظاهر از روايت شريفه مفروغ و مفروض بودن حكم نجاست خمر و گوشت با توجه به 

و صرفا پرسش و سوال در خصوص شبهه موضوعيه بحث مي باشد لذا قابل اثبات خوك 

رد مي كه ف از آنجايي دپاسخ نسبت به آنچه كه بايد مي دادند فرمودندر امام عليه السلام 
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داند در صورت ملاقات با خمر تحقق و صيرورت نجاست محقق است مخصوصا با توجه 

  به اين نكته كه همراهي و اقتران با گوشت خوك نيز وجود داشته است

في رجل اشتكى « مروايت صحيحه هارون بن حمزه الغنوي از امام صادق عليه السلا: د 

را ميتة، فإن كان مضطل: هو خبيث بمنزلة العينيه، فنعت له بكحل يعجن بالخمر، فقا

  .)٧٨، ص٩ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عاملي»فليكتحل به

بوده  خمردر روايت در خصوص درمان چشمان فردي بواسطه معجوني كه داراي 

  .است مساله وجود داشته است

ه است و از دادنازل منزله و در جايگاه ميته و مردار قرار نيز خمر را  )عليه السلام(امام 

اين همراهي و نازل منزله بودن خمر با مردار امكان استفاده حكم نجاست خمر قابل اثبات 

  و تصوير است

 به آنچه كه با خمرنسبت روايات دال بر امر كردن به اهراق و دور ريختن : دسته سوم

  ملاقات كرده است

قطرة خمر أو نبيذ سألت أبا الحسن عليه السلام عن «قال:  مثل روايت زكريا بن آدم

مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير، قال: يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو 

، هٰ◌ الكلب، و اللحم اغسله و كله، قلت: فإنه قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّ

النصارى  ود وقلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليه

و أبيّن لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه، قلت: و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في 

، وسائل (عاملي»ء من طعاميء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شيشي

  .)٨٨، ص٩ق: ج١٤٠٩الشيعة، 

ته شدن قطره اي از در اين روايت امام عليه السلام در پاسخ به سوالي مبني بر ريخ

خمر يا نبيذي كه موجب اسكار مي شود در ظرف غذاي داراي آب و گوشت فراوان 

فرمودند كه بايد چنين مخلوطي بواسطه ريخته شدن خمر ويا نبيذ دور ريخته شود يا 

اينكه به عنوان غذاي اهل ذمه و يا حتي سگها مورد استفاده قرار بگيرد البته در خصوص 

در ظرف امام عليه السلام فرمان به شستن آنها و امكان خوردن بعد از گوشتهاي موجود 
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شستن داده اند همين امر امام عليه السلام بيانگر اينست كه خمر يا نبيذ مذكور داراي 

   ويژگي نجاست بوده است كه امام عليه السلام چنين دستوري داده اند

: ما ترى في قدح من السلام هعلي هٰ◌ قلت لأبي عبد اللّ«قال:  و حسنه عمر بن حنظله

 ةقطر لا و هٰ◌ مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: لا و اللّ

  »الحب ذلك أهريق إلا حب في قطرت

اطلاق روايت عمر بن حنظله مقتضاي آنست كه لزوم اهراق و دور ريختن هر آنچه كه 

، كتاب خميني( دروغن و دبس باشولو مثل  با خمر ملاقات كرده است بايد صورت پذيرد

  .)١٩٦، ص٣ق: ج١٣٧٦الطهاره، 

  : بررسي ادله طهارت خمرگفتار دوم

 اصل البته شايد تاصل در مساله كه همان اصاله الطهارت يا قاعده طهارت اس: اول

ني بر مب ميتواند به عنوان دليل و حجتهر يك از اين عناوين  داستصحاب هم مدنظر باش

  .)١٩٣، ص١ق: ج١٤١٥مستند الشيعه، ، نراقي(قرار بگيرد طهارت داشتن خمر

  تعدادي از اخبار و روايات: دوم

عمده ترين دليل قايلين به طهارت خمر بحث روايات شريفه است لذا بايد روايات 

مورد استناد و تمسك ايشان را مورد بررسي و دقت قرار بدهيم تا بتوانيم اظهار نظر 

  .)٧٣، ص١ق: ج١٤١٦مستمسك، ، م(حكيمصحيحي در خصوص حكم مساله كني

قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن أصاب ثوبي  : صحيحه ابن ابي سارهروايت اول 

ائل ، وس(عامليقال: لا بأس إنّ الثوب لا يسكر هء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسلشي

  .)٤٧٢، ص٣ق: ج١٤٠٩الشيعة، 

خصوص خواندن نماز در لباسي كه خمر بدان  مطابق روايت فوق امام عليه السلام در

برخورد و اصابت داشته است فرموده است اشكالي ندارد كه قبل از شستن لباس نماز 

اقامه گردد همچنين امام عليه السلام در خصوص دليل و سبب مطلب فرموده اند در لباس 

ورد خمر برخ اسكاري حاصل نمي گردد لذا مشكلي در خواندن نماز در چنين لباسي كه با

  .داشته است وجود ندارد
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عن  -و أنا عنده -قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام روايت دوم: موثقه ابن بكير

  .)٤٧٧، ص٣ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عامليقال: لا بأس؛ بالمسكر و النبيذ يصيب الثو

 مسكرات و در پاسخ به سوال در خصوص حكم برخورد و اصابت )عليه السلام(امام 

  .نبيذ با پيراهن فرموده اند هيچ اشكالي ندارد

أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر و  قال: سألت: صحيحه علي بن رئاب روايت سوم 

النبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلّي فيه؟ قال: صلّ فيه إلّا أن تقذره فتغسل منه 

، ٣ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عامليحرمّ شربهاموضع الأثر، إنّ اللّه تبارك و تعالى إنّما 

آمده است از امام صادق عليه السلام در  رئابدر روايت صحيحه علي بن  .)٤٧٩ص

خصوص برخورد خمر و نبيذ مسكر با پيراهن سوال مبني بر اينكه لزومي دارد كه شستشو 

  .انجام بدهم يا اينكه ميتوانم در همين لباس نيز نماز بخوانم

در پاسخ فرمودند كه هيچ اشكالي براي خواندن نماز در چنين لباسي  )ليه السلامع(امام 

وجود ندارد مگر اينكه اين خمر و يا نبيذ موجب قذارت و كثيفي شود كه در اينصورت 

صرفا بايد موضع و محل قذارت مورد شستشو قرار بگيرد و در مقام تعليل حكم نيز امام 

متعال صرفا نوشيدن شراب را حرام نموده است لذا موارد  عليه السلام فرمودند كه خداوند

  ديگر از قبيل خواندن نماز در لباسي كه با آن برخورد داشته است اشكالي ندارد

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن : روايت حسين بن موسي الحناط روايت چهارم

الشيعة،  ، وسائل(عامليلا بأسالرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: 

  .)٤٨٢، ص٣ق: ج١٤٠٩

در اين روايت هم مشابه مطالب قبلي در بيان امام عليه السلام مبني بر عدم اشكال به 

  چشم مي خورد

قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصاب  : روايت ابي بكر الحضرميروايت پنجم 

ة من نبيذ قطرت في حبّ، أشرب منه؟ قال: قلت: قطر» نعم«ثوبي نبيذ، أصلّي فيه؟ قال: 

، ٣ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عاملي»نعم، إنّ أصل النبيذ حلال، و إنّ أصل الخمر حرام«

در روايت فوق از امام صادق عليه السلام در خصوص برخورد نبيذ با پيراهن . )٤٨٣ص
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امام  يرفته استو امكان داشتن يا نداشتن خواندن نماز در چنين لباسي سوال صورت پذ

عليه السلام نيز در پاسخ فرموده اند كه مشكلي در خواندن نماز نيست همچنين در ادامه 

پرسشي در خصوص ريختن قطره اي از نبيذ در ظرف و امكان داشتن يا نداشتن نوشيدن 

از ظرف صورت پذيرفته است امام عليه السلام در پاسخ به اين پرسش هم فرموده اند كه 

گونه اشكالي در خصوص نوشيدن نيست چرا كه اصل و اساس نبيذ حلال  بازهم هيچ

  بودن است و اصل خمر حرمت داشتن است

قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الدنّ يكون فيه الخمر  : حفص الاعورششمروايت 

  )٤٨٥، ص٣ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عاملينعمثمّ يجفّف، يجعل فيه الخلّ، قال: 

امام صادق عليه السلام در خصوص ظرفي كه داخل آن خمر بوده است  حفص از

سوالي مبني بر اينكه اگر بعد از خشك شدن ظرف در آن سركه قرار داده شود اشكالي 

  دارد يا ندارد مي پرسد كه امام عليه السلام مي فرمايند هيچ گونه اشكالي ندارد

ه ليه السّلام و أبو عبد اللّه عليقال: سئل أبو جعفر ع: مرسله شيخ صدوق هفتمروايت 

السّلام، فقيل لهما : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ فنصلّي فيها 

نعم، لا بأس، إنّ اللّه إنّما حرّم أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و لمسه «قبل أن نغسلها؟ فقالا: 

   »و الصلاة فيه

و امام باقر و صادق عليهما السلام است در خصوص در اين روايت كه منقول از د

امكان خواندن نماز در لباسي كه با خمر و چربي خوك برخورد داشته است قبل از شستن 

لباس سوال پرسيده شده است كه هر دو امام بزرگوار حسب نقل فرموده اند هيچ گونه 

دن ار گرفته است نوشياشكالي ندارد چرا كه آنچه كه توسط خداوند متعال مورد تحريم قر

و خوردن بوده است و اساسا خداوند متعال پوشيدن و لمس و يا خواندن نماز در چنين 

  .)٥٥، ص٢ق: ج١٤١٣، من لا يحضره الفقيه، (صدوقلباسي را حرام ننموده است 

  : بررسي احتمالات مختلف گفتار سوم

م در يجتا بايد بگوييبا وجود تمامي مطالب و گزاره هاي بيان شده به نظر مي رسد نت 

ه چرا كه هر دو دست مقام و محل بحث صرفا چهار احتمال قابل تصور و بيان كردن باشد
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 ،التنقيح، خويي(روايات دال بر طهارت و نجاست خمر قابل اعتنا و توجه مي باشد

  .)٩٣، ص٢ق: ج١٤١٨

 ه روايت: مقدم كردن اخبار دال بر نجاست بر اخبار طهارت از اين جهت كلاحتمال او 

  را داريمخيران خادم صحيحه 

كردن اخبار دال بر طهارت بر روايات نجاست به جهت جمع عرفي  احتمال دوم: مقدم 

قتضي حمل ظاهر از آنها بر نص يا حمل ظاهر بر اظهر خواهد بود و همچنين مكه طبيعتا 

 حمل كردن اوامر و دستورات وارده در خصوص شستن موارد برخورد كننده و اصابت

  نشده با خمر بر استحباب و تنزه داشت

احتمال سوم: مقدم كردن اخبار طهارت بر اخبار نجاست بواسطه مخالفت داشتن اخبار  

طهارت با عامه البته بعد از آنكه معتقد به عدم امكان جمع عرفي ميان دو طائفه و گروه 

  از اخبار شويم 

و تكافو دو گروه و  به جهت تحقق تعارض ثمتوقف شدن در بح: احتمال چهارم

طائفه چرا كه هريك از اين دو طائقه از جهتي داراي موافقت و از جهت ديگر داراي 

لذا اخبار دال بر طهارت از جهت عمل عامه موافق با آنها و از  دمخالفت با عامه مي باش

كما اينكه روايات دال بر نجاست د جهت حكمي و فتوايي مخالفت با آنها را دارا هستن

برحسب حكم با عامه داراي موافقت بوده و از جهت عمل و رفتاري با آنها مخالفت خمر 

لذا ترجيح و تقديمي در بحث وجود نداشته و هر دو گروه ساقط مي شوند و نتيجتا د دار

احتمالات و فروضي كه در مساله قابل  تمامي بايد در اين حالت معتقد به توقف شويم

مي باشد لذا بايد با توجه به جميع ادله و مستندات و فرض و تحقق مي باشد موارد فوق 

، خويي(نحوه استظهار از روايات شريفه بتوانيم مساله را مورد بررسي و تطبيق قرار بدهيم

به نظر مي رسد آنچه كه از تمامي روايات و مذاق شارع . )٩٦، ص٢ق: ج١٤١٨، التنقيح

ه اساسا با توجه به اينكه مقدس قابل اصطياد باشد حكم به نجاست خمر است چرا ك

مشهور فقهاي معظم از قديم الايام در اين خصوص معتقد به نجاست بوده اند و با توجه 

به اينكه مقتضاي احتياط كردن در چنين اموري تحفظ بر نجاست داشتن است مي توانيم 
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ال دقول به نجاست را اقوي و مطابق با احتياط بدانيم مخصوصا با توجه به اينكه روايات 

  بر طهارت نيز قابل حمل بر موارد و مطالبي غير از مدعاي افراد را دارا هستند

  گيرينتيجه

با توجه به آنچه كه بيان كرديم مشخص گرديد كه در مساله خمر و بقيه مسكرات دو 

قول به طور متقابل و متضاد وجود دارد يعني قول به نجاست داشتن و قول به طهارت 

ر يك از اين دو قول هم به بررسي و بيان مستندات و ادله داشتن خمر در خصوص ه

  هريك مخصوصا روايات كه عمده ترين دليل هر دو طرف بود پرداختيم 

به نظر مي رسد اساس تنها آيه شريفه مورد استناد جهت قول به نجاست داشتن خمر 

وص در خصقابل خدشه و ابهام باشد و نمي توانيم از قرآن كريم به طور دقيق و مستند 

اين بجث استفاده كنيم همچنين مساله عقلي نيز نمي باشد تا بخواهيم از دليل عقل به 

عنوان مستند و مستمسك بهره ببريم و اجماعات و شهرتهاي موجود نيز از آن جهت كه 

مدركي هستند قابليت اعتنا و توجه ندارند لذا آنچه كه به عنوان كليدي ترين و عملا تنها 

قي است بحث روايات و اخبار شريفه است در خصوص اخبار هم هر دو ترين دليل با

گروه به اخبارو روايات متعددي استناد داشتند لكن به نظر مي رسد با توجه به روايت 

صحيحه خيران خادم و برخي روايات ديگر حكم به نجاست داشتن خمر منطقي و قابل 

  ست.ااط داشتن در مساله نيز قبول باشد مضاف بر اينكه چنين حكمي مطابق با احتي
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